
387
برداشت اول
 بهمن و اسفند 1401   شماره 4و 5

مشــابه اولیــه و واقعــی را تغییــر دهــد و فقــط می‌توانــد تبیین‌هــای متفاوتــی دربــارۀ اهمیــت نیازهــای مذکــور بــا 
یســتن مربــوط  منابــع برآورنــدۀ آن‌هــا عرضــه کنــد، ولــی بحــث‌ دربــارۀ عدالــت، بــه نیازهــای واقعــی و اولیــه بــرای ز
علمــی  و  فلســفی  تبیین‌هــای  تمــام  از  فــارغ  و  شــهودی  به‌نحــو  همــگان،  بــرای  آن‌هــا  فهــم  کــه  می‌شــود 

دست‌یافتنی است.

یکــردی  رو جــای  بــه  را  اجتماعــی  عدالــت  و  عــادل  فــرد  نســبت  مســئلۀ 
کــه ایــدۀ  کــرد؛ چرا یکــردی هستی‌شــناختی حــل  ارزش‌شــناختی بایــد از راه رو
درهم‌پیچیدگــی عدالــت فــردی و اجتماعــی، بــه تفســیری مربــوط می‌شــود کــه 
دربــارۀ نحــوۀ وجــود »خــود« و »عمــل« ارائــه می‌گــردد. بنــا بــر تصویــری کــه - بــا توجــه 
بــه اصــول فلســفۀ صــدرا و آموزه‌هــای قــرآن - از پیونــد عمیــق هستی‌شــناختی میــان اشــخاص عرضــه شــده، 
ــا روابــط اجتماعــی اعضــای یــک  ــر از تعلــق خاطرهــای روان‌شــناختی ی مناســبات وجــودی آن‌هــا بســیار فرات
یــرا ایــن مناســبات به‌طــور اساســی بــر ملاحظــۀ تــداوم هســتیِ خویــش در هســتی‌های دیگــر و  جامعــه اســت؛ ز
توجــه بــه »وحــدت نوعــی« اســتوارند. »خــود« را تــا دیگــری ادامــه دادن و اطــراف »خــود« حصــار نکشــیدن و 
دیگــری را ادامــۀ »خــود« پنداشــتن، بــه درکــی از »خــود« همچــون »وجــود ربطــی« مســبوق اســت کــه در حکمــت 

متعالیه مطرح شده و شارحان فلسفۀ اسلامی به‌خوبی آن را توسعه داده‌اند.
بــر مبنــای ایــن نــوع وجودشناســی، ممکــن اســت سلســله‌ای از هســتی‌ها )شــامل اجــداد، والدیــن، فرزنــدان و نــوادگان( 
یــخ ادامــه دهند و گــروه دیگری از هســتی‌ها )شــامل هم‌محله‌ای‌ها،  هســتی شــخصی مــرا تــا مرزهــای ازلــی و ابــدی تار
همشــهریان، هموطنــان و بالاخــره همنوعــان( هســتی شــخصی مــرا در مرزهــای مــکان تــداوم بخشــند. وابســتگی وجــودی 

مــن بــه ســایرین ممکــن اســت در قالــب وابســتگی‌های خویشــاوندی، نــژادی، ملــی، عاطفــی، عقیدتــی، 
اقتصــادی و سیاســی بــروز کنــد، ولــی بــه آن‌هــا محــدود نیســت و صرفــاً شــامل همنوعــان نمی‌شــود. مفاهیــم 
متعلــق بــه زندگــی مدنــی همچــون فرهنــگ، سیاســت و حقــوق در پیوندهــای واقعــی میــان خــود و دیگــری 
، روابــط اجتماعــی و عاطفــی فقــط قالب‌هایــی بــرای ظهــور و بــروز روابــط وجــودی میــان  یشــه دارنــد؛ ازایــن‌رو ر
مــا محســوب می‌شــوند. پــس نه‌تنهــا تعلقــات مــن بــه خانــواده و خویشــان، حــزب و ســازمان یــا صنــف و طبقــه، 
یــخ و فرهنــگ نیــز بــر اســاس پیوندهــای هستی‌شــناختی مــن بــا ســایر  بلکــه تعلق‌خاطــر مــن بــه جغرافیــا، تار

هســتی‌ها شــکل می‌گیــرد.
توجــه بــه مناســبات وجــودی اعضــای جامعــه بــه درک دســته‌ای از تعالیــم اســام کمــک می‌کنــد کــه بــر تقویــت 
کیــد دارنــد و اساســاً كمــال فــرد را بــه آن‌هــا مشــروط می‌ســازند. دســتیابی بــه توحیــد در  روابــط اجتماعــی تأ
کســب رضــای پــروردگار بــه روابــط و مناســبات مــا بــا  ی نمی‌دهــد و  ینــی رو عزلت‌نشــینی و رهبانیت‌گز
يــع منابــع، وضــع قوانیــن و ســاخت نهادهــا همــه بــرای  یکدیگــر وابســته اســت؛ بنابرایــن تشــکیل حکومــت، توز
ــا  ــردم ب ــودی م ــبات وج ــرای مناس ــی ب ــه قالب‌های ــرد ک ــورت می‌گی ــی ص ــط اجتماع ــت رواب ــاماندهی و تقوی س

یکدیگــر تلقــی می‌شــوند و تکامــل آن‌هــا را ممکــن می‌ســازند.

بدون شک غایت حیات انسانی که گسیخته از غایت آفرینش نیست، مقتضی 
روشمند  تدارک  که  است  اساسی  آزادی‌های  برخی  به  جامعه  افراد  دستیابی 
می‌شود.  اجتماعی  عدالت  معنای  مشمول  آن‌ها،  به  نیل  وسایل  و  امکانات 

پیوندهای 
هستی‌شناختی 

خود و دیگری

توزیع هدفمند 
و اولویت‌بندی 

امکان‌ها


